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سلام به فردا

اخلالگران همیشــه در بخش اقتصاد بوده اند و 
با دستگیرکردن چند نفر نمي توان ساختار اقتصادي 
را درســت کرد، چون مهم ترین مســئله در ساختار 
اقتصادي کشــور، بوروکراسي درهم پیچیده اي است 
کــه فســاد را نهادینه کــرده اســت. در حال حاضر 
مهم ترین کاري کــه در این حوزه باید انجام شــود، 
مدیریت فســاد نهادینه شده اســت و این کار فقط بر 

عهده دستگاه قضائي نیست. 
مجلــس با اصــلاح قوانیــن، دولت بــا اصلاح 
ســاختار و همه در حوزه بیرون از قــوه مجریه باید 
مانند برجام عزم و اراده خود را براي اصلاح اقتصاد 

به  کار بگیرند.
اکنون مهم ترین مســئله در اقتصاد کشور که به 
نظر من اقتصاد را رنج مي دهد، فســاد اســت که در 
بخش های مختلف بــا افت وخیزهایي وجود دارد و 
نمي توان وجودشان را انکار کرد. مفسدان را در واقع 
مي توان معلول دانست. بســیاري از افراد مفسد را 

در واقع همین شــرایط دیوان سالاري درهم پیچیده، 
قوانینِ بر قوانین دیگر سوارشده و کانال هاي موازي 
و تعدد دســتگاه هاي موازي پدید آورده است؛ برای 
مثال بحث مدیریت ارز که بعد از جنگ همیشــه در 
دســت دولت بوده اســت و  ارز به صورت تصنعي 
مدیریت مي شــد یا در زمان دولــت احمدي نژاد که 
تحریم ها پیش آمد و براي دورزدن تحریم ها، موالید 

و عناصري مثل بابک زنجاني خلق شد.
 اینها همه معلول آن ساختارها هستند؛ بنابراین 
اگر نه فقط صد نفر بلکه ده ها هزار نفر از مفســدان 
هم دستگیر شوند، بدون وجود آن زمینه ها و اصلاح 
آن ساختارها و بدون شفاف سازي مدیریت اقتصادي 
کشــور هیچ اتفاق خاصي نمي افتد، چون این تجربه 
را داریــم و از قدیم داشــته ایم. قدیمي ترین پرونده 
کشــور در ذهن اجتماعي مردم ایران شــاید پرونده 
بانک صادرات و فاضل خداداد باشــد. همان موقع 
که فاضل خداداد اعدام شــد هم کسي باور نکرد که 
قرار اســت به طور جدي مثلا با فســاد بانکي مبارزه 
شــود و از آن به بعــد نیز همان رونــدي که فاضل 
خداداد و افراد پرونده او را خلق کرد، همان ضوابط، 
مقررات و اختیارات و ســاختارهاي نامناســب هنوز 
وجــود دارد و ما هم در ایــن دهه چهارم جمهوري 

اســلامي مي بینیم که اگر در دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ یک 
فاضــل خداداد بــود، امروز چندیــن فاضل خداداد 
تولید شــده اند. ضمــن اینکه هیچ  کــس هم در آن 
موقع باور نکرد که مشکل آن پرونده با اعدام فاضل 

خداداد مختومه مي شود. 
معتقــدم تا ایــن باور ایجاد نشــود که فســاد 
نهادینه شــده اســت و در حوزه اقتصادي بحران 
داریم، تا زماني که چنین نگاهي نباشــد، با مســئله 
خیلــي عــادي برخــورد مي شــود، امــا معتقدم 
مســئولان مملکت یا لااقل مقامات عالي کشــور 
حتما دلشان مي خواهد از این بحران فساد موجود 

بیرون بروند.
در هــر صــورت، راهــکار این اســت که ســراغ 
متخصصــان بروند و به تجارب آزموده شــده امروز، 
به ویژه در کشورهاي توســعه یافته توجه شود و این 
نیــز اراده اي مي خواهد. با آمــدن آقاي احمدي نژاد 
در حوزه اجرائي کشــور شاهد آن بودیم که تعدادي  
نوبــاوگان در حــوزه مدیریت با عنــوان جوان گرایي 
آمدند و ساختار کشور را به هم ریختند و این ساختار 
فاســد اقتصــادي امروز حتمــا بیــش از ۹۰ درصد 
مرهون نحــوه مدیریت هشت ســاله دولت اجرائي 

آقاي احمدي نژاد است. 

فساد باید مدیریت شود کیلویي چند!

ناشــري کتابم را چاپ کرده بود و بعد از آنکه 
چندبــار براي حق التألیفش تماس گرفتم و نتیجه 
نــداد، رفتم دفتــرش. گفت: «شــرمنده. مي بیني 
که بازار کســاده. این روزها کسي کتاب نمي خره. 

مخصوصا این جور کتابا رو».
گفتم: «مگه کتاب هاي من چشــه؟ تازه چندتا 

لاک پشت هم گرفته».
گفت: «کســي به لاک پشــت و خرگــوش نگاه 
نمي کنه. کلا وضع خرابــه». خلاصه بعد از کلي 
کلنجاررفتــن و بعــد از آنکه قســم و آیه خوردم 
پول لازم هستم، ناشــر محترم گفت: «الان دستم 
خالي اســت، ولي مي توني به جاش کتاب ببري». 
نمي توانســتم بگویم کتاب به چه دردم مي خورد. 
یک بســته کتاب به جــاي حق التألیف گرفتم و راه 
افتادم طرف خانه. کتاب ها ســنگین بود و من هم 
که نمي توانســتم تاکســي دربســت بگیرم. با هر 
مکافاتي بود خودم را به نزدیک خانه مان رساندم.
 از اتوبوس پیاده شــدم و بســته کتاب ها را در 
دســت گرفتم و راه افتادم. چنــد قدم نرفته بودم 
که دیدم دو راننده با هم دعوایشــان شده و دارند 

ارواح رفتگان یکدیگر را شاد مي کنند.
راننده وانت رفت و از توي ماشــین، قفل فرمان 
را برداشــت و آمد و بالا برد که بزند تو سر راننده 
سواري. راننده ســواري که هم غافلگیر شده بود 
و هم ترســیده بــود، من را که دید با بســته کتاب 
ایســتاده ام و آنها را نگاه مي کنم، بســته را از من 

گرفت و بالا برد و سپر کرد.
راننده وانت نامردي نکرد و محکم کوبید روي 
بســته. کتاب ها روي زمین ولو شدند. گفتم: «ببین 
چه کار کردي. کتابام خراب شد. من نویسنده کتاب 
هســتم».راننده ســواري گفت: «نویسنده کیلویي 

چنده؟»
گفتم: «حالا این کتاب ها را چي کار کنم؟»راننده 

گفت: «اول و آخرش که باید خمیر بشه».
مردم رســیدند و راننده ها را از هم سوا کردند. 
من مشــغول جمع کردن کتاب ها از زمین شــدم. 
اولش ناراحت بودم، ولي بعدش به این فکر کردم 
و ناراحتي ام کم شد. با خودم گفتم کتاب هاي من 
که نمي توانســت فکر این بنده خدا را عوض کند، 

لااقل باعث شد که مغزش متلاشي نشود.
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کارتون خواب

زیر پوست شهر

 عبداالله ناصري

پرنده آبی

در یکي، دو روز گذشــته یکــي از خبرگزاري هاي 
شناخته شــده آگهي استخدام ســردبیر را در بخش 
تبلیغــات یکــي از پرتیراژترین روزنامه های کشــور 
منتشــر کرده اســت. این آگهي که حتي خبرنگاران 
آن رســانه ها هم از آن اطلاعي نداشــتند، در ابتدا با 
حیرت و شــگفتي مخاطبان در شبکه هاي اجتماعي 
روبه رو شــد. بیشــتر ســؤال ها بر این محور بود که 
اصــلا این آگهي واقعي اســت یا فتوشــاپ. پس از 
آن واقعي بــودن این آگهي مورد تأییــد قرار گرفت. 
البتــه روزنامه نگاران قدمي پیش تر گذاشــتند و قبل 
از هر تحلیلي با شــماره اي که درج شده بود تماس 
گرفتند و این پیــام خودکار را تا انتهــا گوش دادند؛ 
پیامي که اعلام کرد هر کســي مي تواند سردبیر شود 
اگر ایده اي داشــته باشــد و ایده و مشکل و سوژه او 
بتواند با استقبال روبه رو شود. از ۵۰ امضا تا ۵۰ هزار 
امضا مي تواند ســطح بررســي و برداشتن گام براي 

حل مشــکل و موضوع را تعیین کند. اگر این مشکل، 
موضوع، ایــده و... بتوانــد با اســتقبال ۵۰ هزارنفر 
روبه رو شود، قول داده شده که نماینده هاي مجلس 
آن را رسیدگي کنند. امضاهاي کمتر از طرف بالاترین 
مقام مســئول آن توســط خبرنگاران آن خبرگزاري 
پیگیري مي شــود. درواقع این آگهی کمپیني اســت 
براي ثبت ایده و مشکلات مردم و پیگیری آنها. پس 
از توضیح درباره این آگهي در شــبکه هاي اجتماعي 
ســؤال هاي متعددي مطرح شــد، از جملــه اینکه 
پــس خبرنگاران این خبرگزاري چــه کار مي کنند که 
ایده ها و ســوژه ها را دیگران باید تعیین کنند؟ آیا این 
آگهي با هــدف نزدیکي بین خبرگزاري و خواســته 
مردم منتشــر شده است؟ بعضي هم خشن تر، اتهام 
ایده دزدي را مطــرح کردند. از همه مهم تر اینکه آیا 
این رسانه آن قدر به خود اطمینان ندارد که از طریق 
رسانه هاي دیگر براي برقراري ارتباط با مخاطبانش 

اقدام مي کند؟
برخي هــم معتقدنــد این خبرگــزاري با قیمت 
حداقلي توانســت خــودش را حداقــل ۱۰ برابر آن 
مطــرح کند، امــا از چه منظــري؟ از منظــر مثبت 
یــا منفي. ایــن نگراني طنزآمیز نیز منتشــر شــد که 
«می ترسیم سری بعد یکی رو بذارن سر چهارراه داد 
بزنه: سردبیر/ دبیر سرویس بیاااا دبیرررر سرررویس؛ 

بدو یه سرویس مونده هاااا بدوووو سردبیرررر!»
در نهایت ایــن رفتار به نظر برخي یک جور رندی 
رســانه ای اســت که در تلویزیون در همه کانال ها و 
برنامه هــاي آن مطرح و بیشــتر توهیني اســت به 
خبرنــگاري و ســردبیري! درواقــع مطمئنا مي توان 
گفت راه فهمیــدن نظر مخاطــب و اولویت خبری 
این رفتارها نیســت. واکنش هایي کــه به این آگهي 
رســانه اي نشان داده شد، بار دیگر بحث ضدتبلیغ و 

کمبود خلاقیت را پیش کشید. 

تبلیغی که ضدتبلیغ شد

 محمود برآبادي

 جاسک فراکیوچ


